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تلگرام نویسی
 و حضور اقلیت ها

تلگرام نویســی گونه  ای روایت کــردن زندگی و  �
نوعی حضور حماســی در فضای مجازی اســت. 
حماسی به این دلیل که حضور در فضای مجازی 
مانند کشــف قاره جدید به حماســه بــرای فتح 
قلمروهای ناشــناخته نیــاز دارد و مانند اقلیت ها 
یــا ماجراجویان اروپایی که در موطن اولیه خود از 
موقعیت مناسب برخوردار نبودند و به همین دلیل 
مهاجرت به ســرزمین ناشــناخته (قاره آمریکا) را 
برگزیدند، تلگرام نویســی نیز نوعی کوچ فرهنگی 
از موطنی اســت که جایگاه مناسبی برای حضور 
اقلیت هــای فرهنگــی- اجتماعــی در آن وجود 
ندارد. کوچیــدن از قلمــرو واقعیت ها به عرصه 
مجاز. جوانان و زنان دو قشری هستند که بیشترین 
اســتفاده را از تلگرام دارند، اما حضور این دو قشر 
در بدو امر مبیّن چه نکته  ای است؟ زنان و جوانان 
هردو در یک ســوی شــکاف فرهنگی ایستاده  اند 
و هردو نوعی اقلیت فرهنگــی در جامعه ایرانی 
محسوب می شــوند. زنان در مقابل اقتدار مردانه 
جامعه و جوانان در برابر اقتدار جامعه بزرگسالان، 
هردو در موقعیتی فرودســت قرار دارند. هردو در 
امکانات و پتانســیل هایی بــرای خودبیانگری در 
متن جامعه، دچار محدودیت هایی هستند. هر دو 
درگیر جدال های ناشی از نابرابری های جنسیتی و 
سنی هستند. این موقعیت است که این دو قشر را 
به جهانی مجازی پرتــاب می کند. جهان مجازی 
جهانی اســت که بــه آداب مردانه و بزرگســالان 
نیاز نــدارد و زنان و جوانان بــدون آنکه ترتیبی و 
آدابی بجویند به راحتی می توانند خودشان باشند. 
این اســت که در فقدان عرصــه عمومی که زنان 
و جوانان مســائل و مشــکلات خصوصی شان را 
در آن بازگو کنند بــه عرصه های عمومی مجازی 
روی می آورند، عرصه هایی که دنیای خصوصی و 

عمومی در آن درهم تنیده است. 

اجازه دهید از اصطلاح پرســه زنی برای زنانی 
کــه در فضای مجــازی زندگی می کنند اســتفاده 
کنم. بــا این تفاوت که پرســه زنی زنان در شــهر 
واجد محدودیت هایی اســت کــه جامعه اعمال 
می کنــد، امــا پرســه زنی در فضای مجــازی بار 
تبعیض جنســیتی چندانی ندارد، شاید بهتر باشد 
بگوییم فاقد تبعیض جنسیتی است. زنان پرسه  زن 
بــدون ترک صندلی راحت خــود و بدون ورود در 
شــهر از طریق رســانه ها و اینترنــت در گروه ها و 
کانال ها بحــث و گردش می کننــد و تاآنجاکه به 
بحث ما مربوط می شــود از طریــق تلگرام گردی 
و تلگرام نویســی هویت های متعددی برای خود 
فراهم می کننــد. زن پرســه  زن در فضای مجازی 
اگرچــه می خواهد خود را بنمایانــد و به دیگران 
بشناســاند، درعین حال در گمنامی جدید به ســر 
می بــرد. او همواره میــل به ناشــناخته ماندن و 

پنهان  کردن هویتِ خود دارد. 
امــا این میــلِ عــدم تعلــق بــه هویت های 
ثبات یافته در زنان از کجا ریشه می  گیرد؟ این میل 
در برابر هویت ســخت و متصلبی پدید می  آید که 
در جهــان مردانه برای زنان از پیش تعیین شــده  
است. میل به سرگردانی و به گمنامی درعین حال 
میل بــه شناخته  شــدن، از تضادهــای عمیق در 
زندگی روزمره زنان حکایــت دارد. همان طور که 
دورتی اســمیت نیز گفته است، زنان در خط حایل 
بین دنیای مردانه و جهان زنانه در نوسان اند و این 
تلون پذیری و زندگی در خط گســل کاملا با زندگی 
مجازی هماهنگ اســت، چراکه تلگرام نویسی جز 
این نیست که تجربه در خط گسل بودن را عمیق تر 
می کنــد؛ زندگی  ای با هویت ســیال و موجودیتی 

غیرواقعی. 
موجــود تلگرامــی می توانــد هویــت خود را 
به هر شــکلی که مایل اســت بســازد. او به مدد 
قدرت تخیلــش می تواند جهان خــود را فراخ تر 
ســازد و قلمروهای خــود را در جهان مجازی در 
برابر جهان واقعی شــکل دهد. بنابراین گسترش 
تلگرام نویسی زنان می تواند به معنای مقاومت در 

برابر واقعیت های متصلب زندگی مردانه باشد. 
گســترش فضای مجــازی، خصوصــا تلگرام 
مرزهــای عرصــه عمومی و خصوصــی را تیره و 
مبهم کرده  است. در اینجا تفکیک چندانی بین این 
دو عرصه وجود ندارد. این دو فضا درهم تنیده  اند. 
ضمن آنکه باید اعتراف کرد یک فضا هم نیستند. 
شاید زنان دریافته باشند این درهم تنیدگی فضای 
خصوصی و عمومی اســت که می تواند از هر دو 

فضا جنسیت زدایی کند. 

دریچه آینه

سال پانزدهم    شماره 3023 پژواكپنجشنبه   9 آذر 1396

روزی روزگاری داعش
فرجام «بگم بگم»ها

به نظر مي رسد که محمود احمدي نژاد و یارانش  �
مي خواهند «افشــاگري»ها را وارد فــاز تازه اي کنند؛ 
فازي که رنگ و بوي تقابــل با حاکمیت دارد. آنها از 
درون نظام به طرح مناقشاتي مي پردازند تا همچنان 
در صدر اخبار قرار گیرند. افشــاگري به سبك محمود 
از انتخابات سال ۸۴ آغاز شد و تا آذر ۹۶ ادامه یافت. 
پدیده اي که شاید از ابتدا جدي گرفته  نشد اما حالا به 
معضلي مبدل شده که مقامات قضائي یك به یك در 
مورد آن اظهارنظر مي کننــد، انذار مي دهند و تهدید 
مي کنند. ...لحظه تاریخي مناظرات ۸۸ اما زماني بود 
که تصمیم گرفت بار دیگر نمایش «بگم بگم» هایش 
را اجرا کند. پوشــه اي در دســت گرفت و رو به طرف 
دیگــر منظره کرد: «آیا من مي توانــم راجع به پرونده 
آموزشــي یك خانم صحبت کنم؟ بگویم؟ من اینجا 
پرونده اي دارم براي یك خانم. شــما مي شناسید. در 
تبلیغات انتخاباتي کنار شما مي نشــیند.» پرونده اي 
در دســت و رو به دوربین اتهام زني ها را ادامه داد تا 
به زعم خودش افشــاگري کند... . شــاید هرگز کسي 
تصور نمي کرد محمود احمدي نــژادي که مناظرات 
انتخاباتي را به منازعه تبدیل کرد و در دهه ۸۰ یك تنه 
علیــه اصلاح طلبــان و نیروهاي نزدیك بــه آنان با 
پشتوانه و تشویق و تقدیر اصولگرایان قد علم کرد، یك 
روز رودرروي حامیان سابقش قرار گیرد و یکشنبه اي 
ســیاه را براي پارلمان رقم بزند. محمود احمدي نژاد 
بــراي دفاع از وزیر کار دولتــش به مجلس رفته  بود 
که به دستور و تأکید مستقیم احمدي نژاد حاضر نبود 
سعید مرتضوي را از ریاســت تأمین اجتماعي برکنار 
کند. سعید مرتضوي از منظر نمایندگان گزینه مناسبي 
براي ریاســت تأمین اجتماعي نبود. کسي که نه تنها 
تخصــص کافي در این زمینه را نداشــت بلکه متهم 

به قتل بود.

حکمت صبر نافی مصلحت کشور نیست
ســه  شــب پیش، پیش از آنکه تیــم احمدی نژاد  �

خســته از بی نتیجه بودن بست نشــینی به افشــاگری 
بپردازد، در همین ســتون به مسئولان و عقلای کشور 
هشــداری دادیم. نشــانه هایی از ورود دارودسته های 
تبهــکار سیاســی و مافیــای سیاســت و اقتصاد به 
عرصه ای که بســتر جنبش های اجتماعی و تحرکات 
لمپن هاســت دیده می شود و ممکن اســت آنها این 
عرصه را به پنجــره ورود خود به حــوزه تأثیرگذاری 
سیاسی تبدیل  کنند... بیم بزرگ تر آن است که بخشی 
از این داستان در درون کشور نباشد و این بیراه نیست. 
تیم احمدی نژاد از همان زمان که یاد گرفت به داستان 
هولوکاست بچسبد به تأثیرگرفتن هایی مشکوک بوده 
است. در گذشــته در بحث های درونی اقتصاددانان، 
فــارغ از بحث دربــاره کج دســتی ها و بریزوبپاش ها، 
درباره اینکه سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد 
مخرب تر از آن است که از حماقت صرف ناشی شود 

حرف هایی جدی در میان بوده است.

گرای «تحریم مجدد» به دشمن!
غرب گرایــان و غرب بــاوران داخلي برجــام را به  �

رغم تمام حفره هاي حقوقي - سیاســي و هزینه هاي 
مالامالي که براي جامعه ایراني به همراه داشــته، نه 
فقط یك توافق بین المللي در حوزه هسته اي بلکه آن 
را آغازي براي کوچك ســازي گفتمان انقلاب اسلامي 
در عرصــه سیاســت خارجه و در مواجهــه با ایالات 
متحده آمریکا مي داننــد. در روزهاي اخیر به صورت 
جســته گریخته شــخصیت هاي سیاســي وابسته به 
جریان مورد اشــاره تلاش کرده اند در لابه لاي مطالب 
چاپ شــده در روزنامه ها نظام را متهم به غائله سازي 
در منطقه به واســطه توانایي هــاي موجود دفاعي – 
نظامي کنند و همانند روزهاي نخســت روي کارآمدن 
دولت یازدهــم در تابســتان ۹۲ از ضــرورت تعدیل 
مواضــع انقلابــي در مقابل غرب با هــدف «کاهش 
فشــارهاي بین المللــي در قالــب تحریــم و تهدید» 
سخن به میان بیاورند. به طوري که روزنامه «جامعه 
فردا» یکي دیگر از حلقه هاي رســانه اي روزنامه هاي 
زنجیره اي در شــماره  روز گذشــته، تیتر یك خود را به 
تیتري بــا عنوان «چــرا باید براي موشــك ها مذاکره 
کرد» برجســته کرده اســت و با اعــلام نگراني راجع 
بــه موفقیت خط مقاومت در مقابل تروریســت هاي 
وابسته به آمریکا، از حاکمیت اسلامي مي خواهد براي 
تحقق مطالبات عمومي! حاضر به مذاکرت موشکي 

با غرب شود.

نباید مثل احمدی نژاد قالیباف را رها کنیم
امیــر محبیان: مشــکل فراروی نخبــگان ما برای  �

آغــاز هر گفت وگوی سیاســی این اســت که به جای 
آنکــه در فضای واقعی جامعه به  ســر ببرند بیشــتر 
در عالم ذهنی و برداشــت های شــخصی و گروهی 
خــود از واقعیت و نه خود واقعیت به  ســر می برند. 
امیدوارم نخبگان ما این عبارت را بر من ببخشــایند و 
خرده نگیرند، اما رفتار توده های ما نخبه وارتر است تا 
نخبگان ما!... باهنر از نخبگان بی بدیل و صاحب تجربه 
جریان اصولگرایی اســت، طبعا او قــادر بود جایگاه 
بالاتری در نظام حکومتی داشــته باشــد حتی تا حد 
ریاســت جمهوری، ولی او جاه طلبی معمول را ندارد 
و بیشــتر می کوشد در حاشیه کمک کند. حضور باهنر 
همیشــه به عقلانی شــدن و اعتدال جریان اصولگرا 

کمک کرده است.
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اندیشــه های خــلاق همیشــه نتایــج متفــاوت 
می آفرینــد و رویکردهای نو نیز ترجیحا از تأثیرگذاری 
بیشــتری برخوردارند. در امر سیاسی کسانی با اقبال 
بیشــتر مواجه می شــوند که متفاوت از رقبایشان به 
نظر می رســند و برتری نهایی از آنِ سیاست مدارانی 
خواهد شد که راهی نو دراندازند. حسن روحانی، در 
سال ۹۲ دو تفاوت از خویش را نسبت به رقبا مطرح 
کرد که زمینه ســاز حضور او در پاستور شد. از یک سو 
وعده رســیدن به توافق هســته ای و در پی آن وعده 
چرخیدن چرخ کارخانجات را داد و از ســوی دیگر با 
اعلام تفاوت میان حقوق دان و ســرهنگ به رونمایی 
دیدگاهش در عرصه سیاســی و اجتماعی و فرهنگی 

پرداخت. 
صد روز اول دور اول روحانی خاص و امید بخش 
بود. صد روزی که بازگشــایی خانه سینما را در خود 
داشــت و توافــق موقت ژنــو را در ژنو ســوئیس به 
ارمغان آورد. سرتاســر صد روز اول دور اول روحانی 
امید برای رســیدن بــه روزهای بهتــر در حوزه های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود. شاید صد روز اول 
روحانــی تبدیل به بهترین آغــاز یک رئیس جمهوری 
شــده باشــد. صد روزی کــه بزرگ ترین تابــو پس از 
انقلاب در سیاســت خارجی را شکســت و رؤســای 
جمهور ایران و آمریکا در نیویورک به مدت ۱۵ دقیقه 

تلفنی صحبت کردند. 
حــالا صــد روز اول دور دوم روحانی فرارســیده 
است. به واقع چه تفاوتی میان این دو صد روز است؟ 
آیا بهتر اســت یا بدتــر؟ نگارنده با بررســی موردی 
صد روز اول دور دوم روحانی در حوزه های سیاســی 
و اجتماعــی و فرهنگی و اقتصــادی به تبیین هرچه 

بیشتر این صدروز متفاوت می پردازد. 

روحانی دور دوم را با شعارهای تندتری آغاز کرد؛ 
شعارهایی که از همان رقابت انتخاباتی حتی حامیان 
روحانی را شگفت زده کرد. دوز تند شعارها و سخنان 
پســا پیروزی روحانی چنان بــالا و امیدبخش بود که 
سبب شــد او به طور مســتقیم مورد حمله جریانات 

تندرو در راهپیمایی روز قدس قرار گیرد. 
در حوزه سیاسی باز ســخن از گشایش سیاسی و 
[...] بود اما ارائه فهرست کابینه خبرهای خوشی را با 
خود به همراه نداشت. دیگر خبری از وزیر علوم نبود. 
کابینه دوم نه تنها ترمیم مثبت نشــد؛ بلکه تضعیف 

هم شد. 
در حــوزه آزادی های سیاســی در داخل بهبودی 
نسبت به دور اول صورت نگرفت. درباره [...] اگرچه 
به طور موردی حرکاتی شــد امــا در دور دوم رئیس 
دولت اصلاحات هم محدودیت هایش افزایش یافت. 

در حوزه سیاســت خارجی اگرچــه برجام مهم ترین 
دستاورد دولت روحانی برای همیشه خواهد بود اما 
در دور دوم تحــول جدی در روابط شــکل نگرفت و 
تنش با برخی همســایگان حتی تشــدید شد. در این 
زمینه اگرچــه دولت به تنهایی قــدرت تصمیم گیری 
نداشت اما تلاشــی جدی نیز مشاهده نشد. در حوزه 
اجتماعــی و فرهنگــی اگرچــه در دور اول عبــور از 
انسداد زمان احمدی نژاد شایان تقدیر بود اما در صد 

روز اخیر بهبود خاصی صورت نگرفت. 
در این بخــش با نگاه مــوردی به مقولــه زنان، 
بــرای مثال تحولی جدی در وضعیــت ورود آنها به 
ورزشگاه ها صورت نگرفت و همچنان محدودیت ها 

باقی است. 
همچنین درحالی که بسیاری از رأی دهندگان توقع 
حضور وزیر زن در کابینه را داشــتند اما این خواسته 

تحقق نیافت. در حوزه اقتصادی اگرچه اصل برنامه 
دولت مبتنی بــر کنترل تورم در دور اول تحقق یافت 
اما مرحله رســیدن به رونق اقتصــادی و عبور کامل 
از رکود هنوز به ســرانجام خاصی نرســیده اســت. 
تلخ تر اینکه خبرهای امیدبخشی هم در جهت تحول 

اقتصادی حداقل در کوتاه مدت شنیده نمی شود. 
بازبــودن  اگرچــه  ارتباطــات  آزادی  در بخــش 
شــبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام از دستاوردهای 
دولت روحانی اســت اما شــنیدن خبرهایی مبنی بر 
احتمــال فیلترینــگ برخی شــبکه های اجتماعی بر 

نگرانی ها می افزاید. 
در حوزه آموزش عالی و جامعه دانشگاهی کشور 
که از مهم ترین حامیــان روحانی در انتخابات بودند، 
با انتخاب گزینه چندم وزارت، نوعی عقب نشــینی از 
ســوی دولت مشاهده شــد، در حالی که در دور اول 
ریاست جمهوری روحانی، افرادی مانند دکتر توفیقی 
و فرجی دانا مدتی پســت های سرپرستی و وزارت را 

تجربه کردند. 
در حــوزه بهداشــت، طــرح تحول ســلامت از 
دســتاوردهای دولت اول روحانی به شــمار می آمد، 
ولی در دور دوم خبرهای خوشــی دربــاره آینده این 
طرح به گوش نمی رســد. در نهایت اگرچه از دیدگاه 
نگارنده وجود دولت روحانی در مقایسه با رقیبانش، 
در شــرایط فعلی کشــور به مصلحت و ارجح است، 
امــا باید اذعان کرد که صد روز اول دور دوم روحانی 
بســیار متفاوت تر و ضعیف تر از صد روز اول دور اول 

او به نظر می رسد. 
صــد روزی که می تــوان آن را مصــداق این مثل 
معروف دانســت، «ســالی کــه نکوســت از بهارش 

پیداست». 

اروپا با پشت سرگذاشــتن بحران مالی اکنون با چالشي جدی از سوی 
رقبای خود روبه رو شده است. سیاست تهاجمی تجاری و سرمایه گذاری 
خارجــی چین در اروپا و ســایر نقاط آســیا و آفریقا از یک  ســو و رویکرد 
حمایــت از اقتصاد ملــی protectionism دونالــد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا از ســوی دیگر؛ دو ابرچالش برای صنایع اروپا به شــمار می روند. 
عــلاوه بر ایــن اتحادیه اروپــا از درون نیــز با چالش هایی روبه روســت: 
برگزیت، موج پوپولیســم در سراســر اروپا و قدرت گیری احزاب ملی گرا، 
استقلال طلبی کاتالونیا از اسپانیا و لومباردی از ایتالیا و تقویت گرایش به 

حفظ منافع ملی از جمله آنها به شمار می روند. 
در چنین شرایطی هرچند بسیاری از کارشناسان و تصمیم گیران اروپایی 
معتقدند اروپا به شدت نیازمند یک سیاست کلان برای حفاظت از صنایع 
اســتراتژیک خود اســت. اما در عمل این کار را بسیار دشوار می دانند زیرا 

اروپا فاقد ابزارهای قوی و کارآمد برای حفاظت از منافع خود است. 
برای این کار ابتدا باید اروپا تعریفی از صنایع استراتژیک خود ارائه کند 
و همین جا نقطه ای است که ممکن است کشورها در مسیر سیاست های 
حمایتی اقتصادی protectionism ســقوط کنند. نیروگاه ها، شبکه انتقال 
برق، بنادر، جاده ها و امثال آن در بعضی کشورها صنایع غذایی و زنجیره 
تولید و عرضه آن همه می توانند بخش های استراتژیک به شمار آیند. اما 
امروزه در یک اقتصاد دانش بنیان، نیروی انسانی روزبه روز ارزش بیشتری 
پیــدا می کنــد و در چنین وضعیتی اســت که حفاظــت از یک مهندس 
نرم افزار اروپایی در مقابل پیشــنهادهاي جذاب گوگل معنا و مفهوم پیدا 

می کند. 
در اقتصاد و تجارت امروز که رقابت و حوزه ســایبری اهمیت حیاتی 
پیدا کرده اند، ضروری اســت که شــرکت های اروپایــی از خود حفاظت 
کنند. درحال حاضر چین در تعدادی از کشــورهای اروپایی در بخش های 
اســتراتژیک مثل انرژی، بنادر، فرودگاه ها و زیرســاخت ها سرمایه گذاری 
کرده اســت. یک شــرکت چینی به تنهایی کنترل ۲۷٫۲۳ درصد از شبکه 
برق پرتغال را در اختیار دارد و شــرکت کشتی رانی COSCO چین کنترل 
بندر پیرائوس که از بنادر اصلی یونان به شــمار می رود را در دست دارد. 
عــلاوه بر این چین به طور فعالانه صنایع اروپایی را از طریق ادغام جذب 
می کنــد. حضور چین در چنین ابعادی در اقتصاد اروپا، بحث هایي جدی 
در داخل کشــورهای اروپایی برانگیخته اســت. به همین دلیل ژان کلود 
یونکر رئیس کمیســیون اروپا در ســخنرانی ســالانه خــود تأکید کرد که 
اعضــای اتحادیه باید جزئیات مربوط به تصاحب صنایع اروپایی توســط 

چین را به کمیسیون اطلاع دهند. این امر شامل برنامه های بزرگ اروپا در 
حوزه تحقیقات، حمل ونقل، انرژی و برنامه فضایی گالیله نیز می شود. 

در مقابــل اظهــارات یونکر، فدراســیون صنایع آلمان معتقد اســت 
هرگونه کنترلی بر ســرمایه گذاری ســرانجام کارکرد اقتصاد بازارمحور را 
تحت تأثیر قرار می دهد. فروش شرکت از جمله حقوق اصلی کارآفرینان 
و صاحبان صنایع به شــمار می رود بنابراین محدودکردن این حق تنها در 
شــرایطی ممکن و مشروع اســت که منفعت مهم تری از جامعه تأمین 
شــود. حفاظت از صنایع اســتراتژیک برای تأمین منافــع عموم جامعه 
درست است اما سؤال این است که آیا کنترل سرمایه گذاری ابزار درستی 
بــرای این هدف اســت؟ آیــا صنایع اســتراتژیک آلمان بیشــتر از ناحیه 
سرمایه گذاری شــرکت های متوسط چینی در معرض تهدید قرار دارند یا 
از طریق شــرکت های تحقیق و توسعه و شرکت های تهیه و ذخیره سازی 
اطلاعــات data storage چینی؟ تا چندی پیــش صنایع فولاد جزء صنایع 
اســتراتژیک تعریف می شــد اما امروز شــرکت های پــردازش اطلاعات، 
اســتراتژیک هســتند. در دهه ۱۹۸۰ هیچ کس تصــور نمی کرد که روزی 

تلفن های موبایل بخش استراتژیک تلقی شوند. 
چاره جویی اروپا: کنترل سرمایه گذاری، ارتقای صنایع استراتژیک

برای حفاظت از صنایع اســتراتژیک تاکنون دو راهکار پیشــنهاد شده 
است: 

 ۱- کنترل تصاحب شرکت ها و سرمایه گذاری خارجی؛ 
آمریــکا، چین و روســیه در حفاظت از صنایع اســتراتژیک هیچ گونه 
تردیــدی به خــود راه نمی دهنــد بنابراین اقدام مشــابه از ســوی اروپا 
یعنــی جلوگیــری از تصاحب صنایع اســتراتژیک از ســوی خارجی ها یا 
سرمایه گذاری خارجی در این صنایع کاملا مشروع است. اما تعیین اینکه 
کدام بخش یا صنعت اســتراتژیک به شمار می رود یا در مقابل چه کسی 
حفاظت شود، کار دشواری است. در فرانسه به موجب یک فرمان دولتی 
تصاحب شــرکت ها در ۳۰ بخش شامل آب، انرژی، حمل ونقل، سلامت، 

آي تي، قمار و شرط بندی ها و ارتباطات نیازمند تأیید دولت است. 
کارشناســان معتقدند باید سرمایه گذاری های خارجی بر مبنای منافع 

ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وابســتگی انحصاری اروپا به گاز روسیه نشــان داد رهایی از این نوع 
وابســتگی ها نیازمند تلاش زیادی اســت. ملاحظات زیــادی در رابطه با 
وابســتگی صنایع اســتراتژیک به خــارج به  ویژه به شــرکت های دولتی 
خارجی وجود دارد. شــرکت هواوی به طور اسمی یک شرکت خصوصی 

چینی اســت. آمریکایی ها به دلیل ســوءظن به این شــرکت، بســیاری از 
پیشــنهاددهای این شــرکت در آمریکا را مســدود کردنــد، اما برعکس 
اروپایی ها به راحتی اجازه دادند این شــرکت وارد شبکه های سراسر اروپا 
شــود. کمیته ســرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا CFIUS از ۱۹۷۵ کار 
خود را شــروع کرد و ۱۶ ســازمان در آن عضویت دارنــد، اما اروپا در این 
زمینه حتی دیرکرد هم دارد. ایجاد یک مکانیسم نظارت بر سرمایه گذاری 
خارجی به معنای آن نیســت که اروپا بلافاصله به  سیاست های حمایتی 
اقتصادی روی می آورد. اروپا باید سازوکاری برای نظارت بر سرمایه گذاری 
خارجی ایجاد کند، اما ایجاد این سازوکار نباید موجب شود شرکت دنون 
لبنیات فرانســه که خارجی ها زمانی به آن چشــم دوخته بودند، از سوی 
قانون گذاری فرانسوی به عنوان صنایع استراتژیک معرفی شود! به هرحال 
حتی با ایجاد ســازوکار کنترل سرمایه گذاری خارجی همچنان اروپا اولین 

مقصد سرمایه گذاری خارجی FDI است. 
۲- ارتقای صنایع استراتژیک

عده ای معتقدند جذب ســرمایه گذاری خارجی امــری اجتناب ناپذیر 
اســت، به همین دلیل اروپا به جای حفاظت از صنایع استراتژیک خود باید 
آنها را ارتقا دهد. از کشتی ســازی تا قطارهایی با سرعت بالا، اتومبیل های 
برقی و صنایع هوافضــای اروپایي در نوآوری همواره پیشــگام بوده اند، 
امــا اکنون با رقبای جدیدی روبه رو شــده اند؛ برای مثــال چین در زمینه 
کشتی سازی، قطار و هوافضا؛ هند در اکتشاف فضا و بیوتکنولوژی، برزیل، 
کانادا و روســیه در زمینه ســاخت هواپیماهای کوچک رقبای جدی اروپا 

هستند. 
فضــای رقابتــی جدیــد موجب شــده اســت شــرکت های اروپایی 
تصمیم هــای مهمی بگیرند؛ برای مثال آلمان و فرانســه تصمیم گرفتند 
شــرکت های زیمنس و آلســتوم تولید کننده قطارهای پرسرعت را در هم 
ادغام کنند یا ادغام شرکت های تولید کننده کشتی فرانسه و ایتالیا؛ شرکت 
اروپایی ایرباس نیز تصمیم گرفته اســت در چین و آمریکا کارخانه تولید 

هواپیما تأسیس کند. 
منع کردن خارجی ها از سرمایه گذاری در بعضی از بخش های صنعتی 
اروپا در درازمدت مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. برای رفع این مشکل اروپا 
اقداماتی در پیش گرفته اســت از جملــه حفاظت از برند ها و مارک های 
اروپایی، تجمیع شــرکت های اروپایی که قبلا رقیــب یکدیگر بودند؛ مثل 
ادغام اخیر زیمنس و آلســتوم و تشــویق و ارتقای مشــترک محصولات 

اروپایی به جای رقابت های محلی با یکدیگر.  

ریشه داعش به جماعت توحید و جهاد می رسد که 
در سال ۱۹۹۹ توســط ابومصعب الزرقاوی تأسیس شد 
و در ســال ۲۰۰۴ به شبکه القاعده پیوست. این شبکه به 
همراه چند گروه ســلفی دیگر «دولت اسلامی عراق» را 
تشــکیل داد و ابوبکر بغدادی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۰ بعد از 
کشته شدن ابوایوب المصری و ابوعمر بغدادی جایگزین 
آنها شد.  با آغاز جنگ داخلی سوریه (که از شش بهمن 
۸۹ آغاز شد) نیروهای دولت اسلامی وارد سوریه شدند 
و در هشت آوریل ۲۰۱۳ نام دولت اسلامی عراق و شام را 
بر خود نهادند و از آن پس با نام مخفف داعش معروف 
شدند. آنها به سرعت بخش هایی از شمال شرقی سوریه 
را تصــرف کرده و شــهر رقّه را به عنــوان پایتخت خود 

انتخاب کردند. 

جهان بینی داعش
جهــان مورد نظر داعش، با ترکیــب قواعد و قوانین 
جامعه عربستان قرن هفتم میلادی و اجرای آن در قرن 
۲۱، از نظــر زمــان و مکان متوقف مانده اســت. داعش 
یک جهان بینی توتالیتاریســتی دارد کــه از تکثرگرایی و 
رقابت پذیری سیاســی و تنوع اندیشــه به شــدت دوری 
می کنــد. در جهان بینی داعش، خلافت نه فقط یک نهاد 
سیاســی بلکه یک تعهد مذهبی اســت که ابزاری برای 
رستگاری و نجات مســلمانانی است که به دلیل نقض 
تعهد نســبت به خلافت، دچار معصیت شــده اند و از 
آن زمان به بعد امت اســلامی طعم شــرافت و نصرت 
را نچشیده اســت. پیام تکراری داعش به مسلمانان این 
بود کــه آنها باید به بیعت با خلیفــه (بغدادی) وفادار 

باشند و پیمان خود را محترم شمرده و یک زندگی کاملا 
اسلامی داشته باشند. در این میان جنایات گروه داعش و 
وحشیگری های آنان در این مقال نمی گنجد. از اعدام های 
دسته جمعی، تصویربرداری از سربریدن اسرا، آتش زدن 
افراد، تجاوز به زنان و خرید و فروش اسرا، همگی ناشی 
از تلقی قرون وســطایی از زمانه است. گویا آنان در زمان 
مانده اند. جنایات آنها در کشــورهای مختلف نمونه بارز 
نسل کشی اســت که انزجار همه ملت ها و قومیت های 

مختلف را برانگیخته است. 
پایان داعش

داعش یک خروجی معنادار و تعریف شده در سیستم 
حرکت دوران گذار از منطق دوقطبی دوران جنگ ســرد 
به منطق چندقطبی اســت. پیروزی درخشان بر داعش 

بیش از هرکســی، متعلق به ملت ایران و کشــورهایی 
است که باید آنها را طلایه دار حرکت های ضدتروریستی 
خواند. این تلاش ها به بهــای نثار خون بیش از دو هزار 
نفر از جوانان این مرزوبوم (شهدای مدافع حرم) به ثمر 
نشست و نباید مانند جنگ بدر، بازی را تمام شده بدانیم. 
پایان داعش به معنی پایان یک برش از تغییر و تحولات 
منطقه ای اســت نه به معنای تمام شدن همه تحولات. 
ممکن است مانند داســتان القاعده، داعش هم در یک 

بافت و موضوعی دیگر بازتولید شود. 
داعــش و گروه هایی نظیر آن در مقــام تمثیل مانند 
ویروس هستند؛ از بین نمی روند بلکه به حالت برزخ گونه 
و زمانــی که بتوانند در یک فضای مناســب رشــد کنند، 

تأثیرات خود را احیا می کنند.  

رضا عبدالکریمى

نگاهى متفاوت به 100 روز اول  دور دوم روحانى

 اروپا و حفاظت از صنایع استراتژیک خود
علیرضا قزیلى

اکبر مختارى
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